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از تو حرکت از خدا برکت
ســپهرغرب، گروه متن زندگی: مشــیت 
خداوند از حکمت او جدا نیست و همیشه روی 

حساب لیاقت‌ها و شایستگی‌هاست...
شخصی ساده‌لوح مکرر شنیده بود که خدا ضامن 
رزق و روزی بندگان اســت و به هر موجودی روزی 
می‌رساند. روی همین اصل در فکر شد که به گوشه 
مســجدی قرارگرفته و مشــغول عبادت شــود و از 

خداوند روزی خود را بگیرد.
به این قصد، یک روز از اول صبح به مسجد رفت 
و مشــغول به عبادت شد. همین‌که ظهر شد از خدا 
ناهار خواســت، ولی هر چه به انتظار نشست خبری 
نشد تا این‌که شام شد و او باز از خدا طلب غذا برای 

شام کرد و چشم‌به‌راه نشست.
چندســاعتی بیشــتر از شب نگذشــته بود که 
درویشی وارد مسجد شد و در پای ستونی نشست و 
شــمعی روشن کرد و از کیسه خود نانی با خورشت 
بیرون آورد و مشــغول به خوردن شد. مرد قبلی که 
از صبح با شکم‌گرســنه از خدا طلــب روزی کرده 
بود و در تاریکی و به حســرت بــه خوراک درویش 
می‌نگریســت دید درویش نیمی از غــذا را خورد و 
نزدیک است باقی‌اش را نیز بخورد بی‌اختیار سرفه‌ای 
کرد. درویش که صدای ســرفه را شــنید گفت: هر 
که هســتی بفرمــا جلو، مرد بینوا که از گرســنگی 
می‌لرزید جلو آمد و بر ســر سفره نشست و مشغول 
خوردن شد. وقتی‌که سیر شد، درویش شرح‌حالش 
را پرسید، آن مرد هم جریان خودش را برای درویش 
شــرح داد. درویش به آن مــرد گفت: حالا فکر کن 
اگر ســرفه نکرده بودی من از کجا می‌دانســتم که 
تو این‌جایی که تعارفت کنم. شــک نیست که خدا 

روزی‌رسان است اما یک کاری هم باید کرد.

     لذا در اسلام آمده که خدا هیچ کاری را 
بدون وسیله در جریان قرار نمی‌دهد

بااینکه خداوند متعــال روزی را تضمین فرموده 
اســت، امــا از ایــن نکته نبایــد غفلــت ورزید که 
تضمین‌کننده روزی بدان معنی نیست که روزی هر 
کس را در خانه‌اش می‌آورند و یا از آســمان برای او 
مائــده نازل می‌کنند، بلکه مقصود آن اســت که در 

عالم طبیعت منابع روزی جانداران پیش‌بینی‌شــده 
اســت، برای تحصیل روزی باید کوشــش کرد و از 

منابع گسترده الهی آن را به دست آورد که:

     وَأنَْ لیَْسَ للِِْنسَْانِ إلَِّ مَا سَعَى 
برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
بنابراین، هر کس به‌اندازه اســتعداد و ســعی و 
کوشش خویش به مقدارش نائل می‌شود و چنان چه 
کسی در خانه به انتظار روزی بنشیند و از گرسنگی 
بمیرد، خودکشــی کرده و گناهش بــه عهده خود 
اوســت. ازاین‌رو در تعلیمات اســامی از کسانی که 
به دنبــال روزی نمی‌روند و برای تحصیل آن تلاش 

نمی‌کنند، مذمت شده است.

     مَلعونٌ مَلعونٌ مَن یضَُیِّعُ مَن یعَولُ!
ملعون است ملعون است آنکه هزینه خانواده خود 

را تأمین نکند.
پیامبر گرامی اسلام هرگاه به مردی نگاه می‌کرد 
و نظرش را جلب می‌کرد، می‌پرسید آیا شغلی دارد؟ 
پس اگر پاســخ می‌دادند: نه بیکار اســت می‌فرمود: 
از چشمم افتاد. ســؤال می‌شد چگونه یا رسول‌الله؟ 
می‌فرمودند: مؤمن اگر شغلی نداشته باشد با دینش 

زندگی می‌کند - دینش در معرض خطر است. 
پــس همان‌گونه که پیشــوایان دینــی ما برای 
تحصیل روزی و امرارمعاش فعالیت می‌کردند، ما نیز 

وظیفه‌داریم برای کسب روزی فعال باشیم.
لــذا خیال عده‌ای از جاهلان - به تمســک آیات 

قرآن که می‌فرماید:

ُ یبَْسُطُ الرِّزْق‏َ لمَِن‏ْ یشَاءُ وَ یقَْدِرُ......      اللَّ
خداوند روزی را برای هرکســی بخواهد وســیع 
و بــرای هر کــس بخواهد تنگ قــرار می‌دهد، که 
می‌پندارند باید دست از فعالیت کشید و در گوشه‌ای 
نشســت تا خداوند آنچه مقدر اســت برساند خیالی 

است باطل و برداشتی نادرست از آیات.
     امام صادق )علیه‌السلام( هم در ضمن 

حدیثی فرمودند:
هنگامی‌که آیه و من یتق الله... نازل شد گروهی 

از اصحاب رسول‌الله )صلی‌الله علیه و آله و سلم( درها 
را به‌سوی خود بستند و به عبادت روی آوردند و تنها 
کارشــان عبادت خدا بود و گفتند روزی ما از طرف 

خدا تضمین‌شده است.
وقتــی خبر به پیامبر اکرم )صلی‌الله علیه و آله و 
سلم( رسید، دنبال آنان فرستاد. هنگامی‌که خدمت 
حضرت رسیدند، فرمودند: چه چیز شمارا به این کار 
واداشت؟ عرض کردند: یا رسول‌الله! خدای متعال - 
طبق این آیه - روزی ما را ضمانت کرده اســت، به 
همین جهت دنبال کسب‌وکار نمی‌رویم و به عبادت 

خدا روی آورده‌ایم.
فرمودنــد: هر کس این‌گونه رفتــار کند دعایش 
مستجاب نمی‌شــود. دنبال کسب‌وکار بروید و برای 

تهیه روزی کوشش کنید.
در زندگانی پاســتور، دانشــمند بزرگ فرانســه 
می‌خوانیــم که شــعار او در طول زندگــی کار بود. 
گاهی چنان سرگرم کار می‌شد که سروصدا و غوغای 
بیرون آزمایشــگاه را نمی‌شــنید. حتی هنگامی‌که 
قوای مهاجم آلمان شــهر پاریس را محاصره کردند 
و توپ‌هــای جنگی دشــمن غوغایی به پــا کرد، او 

به‌هیچ‌وجه متوجه این غوغای عظیم نشده بود. 
خواستن، مشــیت و اراده الهی که درآیات به آن 
اشاره‌شده یک مســئله دلبخواه و بی‌حساب نیست، 
بلکه مشــیت خداونــد از حکمت او جدا نیســت و 
همیشه روی حســاب لیاقت‌ها و شایستگی‌هاست. 
خداوند هیچ‌گاه بدون حکمت به کسی روزی فراوان 
و بــه دیگری روزی کــم نمی‌دهد، بلکــه آن را در 

لابه‌لای اسباب این جهان قرار داده است.
به عبارت روشــن‌تر اراده خدا در زمینه وسعت و 
تنگی روزی، مشروط به شرایطی است که بر زندگی 
انســان‌ها حکم فرماســت، تلاش‌ها و کوشــش‌ها و 
اخلاص‌ها و فداکاری‌ها و به‌عکس سســتی و تنبلی 
و بخل و آلودگی نیت‌ها، نقــش تعیین‌کننده‌ای در 
آن دارد، بــه همین دلیل قرآن مجید کراراً انســان 
را درگرو ســعی و کوشــش و تلاش و فعالیت خود 
شــمرده و بهــره او را از زندگی به میزان ســعی و 

تلاشش می‌داند.
منبع: کتاب رازقیت خالق - اسماعیل صدیقی

سلامت 
sepehr.salamat@gmail.com

بررسی ریشه‌‏های تاریخی تنبلی در جامعه ایران و غرب در مصاحبه با دکتر مرتضی فرهادی

ایرانیان از ابتدا تنبل نبوده‏‌اند
ســپهرغرب، گروه متــن زندگی: دکتــر مرتضی 
فرهادی متولد 1332 در شــهر ملایر اســت و دوره 
کودکــی را در مهاباد و دوران نوجوانــی و جوانی را 
در خمیــن گذرانده اســت. وی دارای لیســانس در 
رشته روان‌شناســی، فوق‌لیسانس در رشته ارتباطات 
اجتماعی و دکترا در رشــته جامعه‌شناسی می‌باشد. 
فرهادی هم‌اکنون عضو هیئت‌علمی دانشــکده علوم 
اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی می‌باشد و سردبیر 
فصلنامه علوم اجتماعی اســت. دکتر فرهادی در طی 
این ســال‌ها به‌پــاس فعالیت‌های متعــدد علمی‌‏اش 
جوایز متعددی را کســب کرده کــه از آن‌ها می‏‌توان 
به موارد زیر اشــاره نمود: جایزه کتاب برجستة دورة 
معرفی کتاب‌های برگزیدة دانشگاه تهران برای کتاب: 
موزه‌هایــی در باد جایــزه ســیزدهمین دوره کتاب 
جمهوری اســامی در زمینه علوم به اجتماعی برای 
کتاب فرهنــگ یاریگری در ایران جایزه بیســتمین 
دوره کتــاب جمهوری اســامی در زمینــه علوم به 
اجتماعی برای کتاب واره: درآمدی به مردم‌شناســی 
و جامعه‌شناســی تعاون در این مصاحبه به بررســی 
ریشــه‌‏های تاریخی تنبلی در ایرانیان و دیگر جوامع 
جهان پرداخته‏‌ایم و به دنبال جوابی برای این ســؤال 
بوده‏‌ایــم که آیا ما ایرانیان از ابتــدا تنبل بوده‏‌ایم، یا 
اینکه در طی ســالیان اخیر و به دلایل دیگری دچار 

این معضل اجتماعی شده‌‏ایم؟

     آقای دکتر، آیا اصلًا شما قبول دارید که 
ما ایرانی‌ها تنبل هستیم؟

ببینید ســؤال را به این شــکل قبول ندارم. باید 
بپرســید آیا قبول دارید ما تنبل شــده‌ایم؟ یعنی در 
اینکه ما اکنون تنبل هستیم، شکی نیست. اما مهم‌تر 
این اســت که بفهمیم چرا ما تنبل شده‌ایم؟ به نظر 
من دو پاســخ به این پرسش تاکنون داده‌شده است. 
عــده‌‏ی زیادی صفت تنبلی را بــه پیروی از نظریات 
شرق‌شناســان و نیز نظریه مدرنیزاســیون جزو ذات 
ایرانیان و اصالتاً انسان شرقی می‌دانند و البته دلایل 
جغرافیایــی و نــژادی و تاریخی هم بــرای آن ذکر 
می‌‏کنند. از نظر این گروه، انســان شرقی ذاتاً تنبل، 
تک‌رو، دروغ‌گو، خشــونت‌طلب و... اســت. اما وقتی 
ایــن ادعاها را به محک تاریخ می‏‌ســپاریم می‏‌بینیم 
کــه نه‌تنها این‌گونه نبوده بلکه طرح و پذیرش چنین 
ادعاهایی زمینه‌ساز ورود اســتعمار به کشور ما بوده 
اســت چون از این نظر فرد ایرانی نمی‏‌توانسته است 
که حتی به امور معیشــت روزمــره خود بپردازد چه 
برسد به اینکه بتواند برای سرنوشت ملی خود تصمیم 

بگیرد و اقدام کند.
امــا یک نظر دیگــر وجود دارد که مدعی اســت 
اتفاقاً با بررسی‌های تاریخی مشخص می‌شود که کار 
و تــاش از صفات تحسین‌شــده فرهنگ ایرانی ما تا 
همین سده‌های پیش بوده است و تمام پژوهش‌های 

مردم شناســانه بنده در 50 سال گذشته این نظر را 
تائیــد می‌کند. امــا از یک‌زمان به بعــد کم‌کم دچار 
»بیماری تنبلی« شدیم. جالب این است که اتفاقاً کار 
یک امر مذموم و دســت‌دوم در تفکر غربی در طول 
تاریخ بوده اســت ولی از یک دوران به بعد این تفکر 

اصلاح می‌شود.

     حالا چه فرقی می‌کند ذاتاً تنبل باشیم 
یا اخیراً تنبل شده باشیم؟ بالاخره ما فعلًا تنبل 

هستیم!
برای یک مردم‌شناس که به دنبال آسیب‌شناسی 
اجتماعــی اســت و می‌خواهــد نســخه بپیچد این 
فوق‌العاده مهم اســت؛ مثل پزشــکی که دانســتن 
تاریــخ بیماری مریض برای او اهمیت دارد. و این‌یک 
سؤال اساسی اســت که چرا باوجود نگاه ویژه به کار 
در فرهنگ تمدن و اندیشــه‌های فلســفی شرقی، ما 
مســلمانان و به‌ویژه ما ایرانیان امروز از کار و کوشش 
بازمانده‏‌ایــم و کشــورهای غربی باوجــود نفرت‌ها و 
دیدگاه‌های تاریخی خوارکننده کار و نظام برده‌داری- 
استعماری‌شــان، امروز نسبت به ما، چنین اهل کار و 

کوشش شده‌اند؟

     یعنی شما معتقدید که نسبت به »کار« 
یک جابه‏‌جایی فرهنگــی در فرهنگ غربی و 
فرهنگ ایرانی صورت گرفته اســت؟! می‌شود 

این را قدری بیشتر توضیح دهید؟
ببینیــد ارســطو معلــم اول تمــدن جدید غرب 
اســت. یعنی به‌طور عمــده نگاه ارســطویی به عالم 
باعث ایجاد تمدن جدید شــده اســت. ارسطو کار و 
حرکت را در جوهره اشــیاء نمی‌بیند. ازنظر او کار و 
حرکت از عَرَضیات مواد اســت و نــه در جوهر مواد، 
اما در فرهنگ ایرانی و اسلامی کار و حرکت را امری 
جوهری می‌دانســته‌اند. مثل ملاصدرا که به حرکت 
جوهری اعتقاد داشته است، یا مثلًا زرتشت، کشاکش 
در طبیعت را قانون طبیعت می‏‌دانسته است. اصلًا در 
تفکر ادیان ایرانی چه در پیش از اسلام و چه در آیین 

مقدس اسلامی همه هستی در کارند.

     عَرَضی دانستن کار یا جوهری دانستن 
آنچه تفاوتی دارد؟

در دائره‌المعــارف آمریکانــا، کار »فعالیــت بدنی 
یا فکری انســانی در جهت رســیدن به هدفی غیر از 
لذت‌بردن از نفس کار« تعریف‌شــده اســت. در این 
صورت کار تنها یک فعالیــت فیزیکی و فیزیولوژیک 
است و تنها در صورتی ازنظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه 
اســت که 1- مولد باشــد، 2- فایده‌بخش باشد، 3- 
جهت‌دار باشــد، 4- الزامی باشــد 5- در برابر مزد یا 
پاداش باشد و 6- هدفی به‌جز لذت‌نفس داشته باشد. 
بدین ترتیب از نظر بســیاری از اقتصاددانان، بسیاری 

از کارها حتی کارهای فایده بخشــی که مســتقیم یا 
غیرمســتقیم در تولید ثروت نقشی نداشته باشد کار 
به شمار نمی‌آید. فعالیت‌های خانوادگی، اجتماعی و 
مذهبی و... کار به‌حســاب نمی‌آیند. اگر کننده کار از 
آن لذت ببرد کار محســوب نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر 
تمدن غربی انگار، کار بدون زجر، خلاقانه و دل‌انگیز را 
کار به شمار نمی‌آورد. البته این هم به‌نظام برده‌داری 
کهــن و دوران اســتعماری و کار در جامعه صنعتی 
سوداگری برمی‌گردد و هم به آیین‌ها و فلسفه غربی.

اگر من درست متوجه شده باشم شما می‌خواهید 
بگویید که در ذات تاریخ و تمدن و فلســفه غربی کار 

امری مذموم و تلخ و... این‌ها بوده است؟
بله، دقیقاً همین‌طور است!

     من متوجه نمی‌شوم که این چه ارتباطی 
با نظام بــرده‌داری و کار در جامعه صنعتی و... 

دارد؟
برای روشن‌شــدن بحث، ابتدا باید ریشه‏‌های این 
قضیــه را برای شــما بیان کنم. در ادبیات شــفاهی 
یونانیان ما بــه دوره‌هایی برمی‌خوریــم که به عصر 
طلایی معروف اســت که در آن غلــه، بدون ‏مرارت 
شــخم‌زدن، بدون بذرافشــانی، و بی‌هیچ زحمتی از 
زمیــن می‏‌روییــد و زندگی همه جانــوران متکی به 
میوه‌ها و گیاهان بود و مردان و زنان نیز جز‌خوردن و 
آشامیدن و پرسه‌زدن در باغ‌های زیبای جهان کاری 
نداشــتند ولی بعداً به عصر سیمین رسید که فساد و 

تباهی و... همه‌جا را فراگرفت.
همچنیــن یونانی‏ها تصور می‌کردنــد که خدایان 
بر فراز کوه المپ زندگی‌ای شــبیه اشــراف بر روی 
زمین‌دارند. خدایان همیشه لباس‌های فاخری بر تن 
داشتند که مدام در حال عیش و نوش هستند. به قول 
ویل دورانت هیچ قومی خدا را چنین شبیه و نزدیک 
به آدمیان تصور نکرده اســت. این هماهنگی شــدید 
بین خدایان و فرزندان خودشیفته آنان یعنی یونانیان 
باستان شرایط را برای اشرافی‌گری، برده‌داری، نفرت 

و گریز از هرگونه کار مولد و یدی هموار می‌کرد.
این ادبیات بعداً در فلســفه و فیزیک ارســطویی 
نمود یافت که اشــاره کردیم ازنظــر او کار و حرکت 
امری عَرَضی اســت و نه ذاتی. ازنظر ارســطو شهر بر 
سایر جوامع، یونانیان بر ســایر مردمان جهان، مقام 
شهریار و سیاســتمداران بر سایران، فرمان‌دهندگان 
بر فرمان‌بران، برده‌داران بر بنــدگان، مردان برزنان، 
مالکیــت خصوصی بــر مالکیت عمومــی، حکومت 
پادشــاهی بر دموکراســی و کار فکری بر کار بدنی و 

نابرابری بر برابری رجحان و برتری دارد.
از همین‌جا بحــث برده‌داری و اســتثمار توجیه 
می‌شود. چون ازنظر ارســطو یک عده باید فرمان‌ده 
باشــند و یک عــده نیز بــرای فرمان بــردن و کار 
آفریده‌شده‌اند. پس‌کار برای انسان‌های پست و درجه 

دوم اســت. انســان یونانی باید بتواند این پست‌ها را 
به خدمت خود درآورد. از طــرف دیگر غیر یونانیان 
"برَبرَ" بوده‌اند، یعنی کســانی کــه اصالتاً باید مزدور 

یونانیان باشند.
می‌دانیم که در رنســانس یکی از کارها بازگشت 
به فلسفه سیاسی و فیزیکی ارسطو بود. یعنی همین 
نگاه دســت‌دوم به کار اســت که زمینه‌ساز استعمار 

اروپایی و غارت در قسمت‌های دیگر جهان می‌شود.

     دیدگاه‌ها نســبت بــه کار در فرهنگ 
باستان ایرانی چگونه بوده است؟

در منابع زرتشتی نه‌تنها کار مولد انسان‌ها شدید 
ستوده می‌شد حتی حیواناتی مثل گاو کار، سگ گله 
نیز موردستایش و حمایت قرار می‌گرفته‌اند. در تاریخ 
اساطیری ایران شاهان بزرگ مثل کیومرث و جمشید 
و منوچهر و...، آغازگر و مخترع و مشــوق پیشــه‌‏ها و 
کارهــای تولیــدی بوده‌اند. مثلًا در این اســطوره‌ها 
گفته‌شــده که "منوچهر اولین کسی بود که دهقانی 
را پدید آورد و بر هر دهی دهگانی گماشــت" و پس 
از اســام نیز همچنان که خواهیم دید جای آن‌ها را 
پیامبران و اولیاءالله و پیران پیشکسوت گرفته‌اند که 
نشــان‌دهنده منزلت و قداست کار در فرهنگ ایرانی 

است.
یا مثــاً بلعمی در تاریخ خود گفته:" نخســتین 
کس که تخته ببریــد و از درختان در کرد‌خانه‌ها را، 
هوشنگ بود و کان‌های زر وسیم و مس و آهن بیرون 
آورد". یا جمشید که "جمعی ساختن تیر و کمان را 

از اختراعات او برشمرده‌اند."
می‏‌بینید فرق اســت بین فرهنگــی که کار یدی 
را تحقیر می‌کنــد و فرهنگی که کارهــای بزرگ را 
به پادشاهان اســاطیری خود و یا به پیامبران بزرگ 
خود نســبت می‌دهد. در ضمن این پادشــاهان غالباً 
پادشاهان ستوده نخســتین منابع دینی ایرانیان نیز 
بوده‌‏اند. در متون زرتشتی کوشندگی و کردارهایی که 
آبادانی زمین را به همراه داشــته‌اند ستوده شده‌اند و 
آبادگران زمین مثل رمه‌داران، کشاورزان، پیشه‌وران؛ 
ستایش‌شــده‌اند. همین‌طور در »مهریشت« یکی از 
پاداش‌ها به کســانی که به مهــر دروغ نگویند فرزند 

کوشا است.
در عهدین خدای یهودی و مســیحی بعد از شش 
روز آفرینش زمین و آســمان دست از کار می‌کشد و 
استراحت می‌کند اما خدای قرآن نه‌تنها دست از کار 
نمی‌کشــد بلکه »کُلُّ یوَم هُوَ فىِ شَــأن« همیشه در 

حال کار و خلق مداوم است.
پس مســلماً نمی‏‌توان تنبلی نســل امــروز را به 
تنبل‌بودن پدران و اجدادمان در نســل‏های گذشته و 
یا به تربیت دینی‏مان نسبت داد و باید ریشه‌‏های این 
تنبلی را در جای دیگری غیر از ریشــه‌‏های تاریخی 

جست‌وجو کرد.

چطور استارت آپ ام را راه بیندازم؟

ایده‌ات را قورت بده!
ســپهرغرب، گروه متن زندگــی: اگر درصدد 
راه‌اندازی یک اســتارت آپ هستید، پیش از هر 
چیزی لازم اســت در مورد ایده استارت آپ تان 
به‌دقت فکر کنید. هر کســب‌وکاری با یک ایده 
آغاز می‌شود. این ایده ممکن است مانند افتتاح 
یک فروشــگاه لوازم ورزشی ساده یا مانند ایجاد 
یک شــرکت بیوتکنولوژی جدید، پیچیده باشد. 
در هر دو حالت، موفقیت شما به قدرت ایده‌تان، 
چگونگی تناســب این ایده با محیط کسب‌وکار، 
چگونگی برنامه‌ریزی برای رســیدن به موفقیت 
و منابعی کــه از آن برای پیاده‌ســازی ایده‌تان 

استفاده می‌کنید، بستگی دارد.
ممکن اســت زمانی کــه ایــده جدیدی به 
ذهنتان خطور می‌کند، بسیار هیجان‌زده شوید، 
اما ممکن اســت ایده‌تــان به‌انــدازه‌ای که فکر 
می‌کنیــد، ایده خوبی نباشــد و به ‌محض اینکه 
به بازار ورود پیدا کنید، متوجه شــوید که ایده 
بدی را انتخاب کرده‌ایــد. ارزیابی ایده از همان 
ابتدای راه می‌تواند به شما در تمایز ایده خوب از 
بد کمک فراوانی نماید. به یاد داشــته باشید که 
ایــده خوب اگر مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد، 
می‌تواند حتی به ایده‌ای بهتر نیز تبدیل شــود. 
قبل از اینکه گام‌های اولیه را بردارید، به سؤالات 

زیر در مورد ایده کسب‌وکارتان فکر کنید.
     آیا این ایده همان چیزی است که 

من می‌خواهم؟
برای بسیاری از کارآفرینان موفق، راه‌اندازی 
یک کسب‌وکار برای خودشان چیزی فراتر از یک 
شغل است و اشــتیاق و علاقه فراوانی نسبت به 
آن دارند. کارآفرینان موفق کاملًا به ایده خودباور 
دارند، به محصولات و خدماتی که ارائه می‌کنند 
توجه بسیاری دارند و حتی در شرایط دشوار نیز 

عاشق آنچه انجام می‌دهند، هستند.
یک دقیقه به تبدیل ایده‌تان به یک کسب‌وکار 
فکــر کنید. آیا از صمیم قلب این کســب‌وکار را 
دوست دارید؟ این کسب‌وکار واقعاً همان چیزی 
اســت که می‌خواهید؟ آیا این کسب‌وکار همان 
چیزی اســت که دوست دارید زمانتان را برایش 
صرف کنید؟ اگر به این ســؤالات مشتاقانه پاسخ 
مثبت دادید، به تبدیل ایده‌تان به یک کسب‌وکار 
فکر کنید و اگر پاسخ تان منفی است، شاید نیاز 

دارید که ایده‌تان را بیشتر بررسی کنید.
     آیا من توانایی پیاده‌سازی این ایده 

کسب‌وکار را دارم؟
آیا برای پیاده‌ســازی ایده‌تان تمایل به انجام 
کار زیاد دارید؟ فراتر از آن، آیا توانایی پیاده‌سازی 
آن را دارا هســتید؟ به عبارتی می‌توانید از عهده 
پیاده‌ســازی آن برآیید؟ آیا منابــع، ارتباطات، 
مهارت‌ها و تجربه لازم بــرای تبدیل ایده‌تان به 
یک کســب‌وکار موفق را دارا هستید؟ و اگر همه 

ملزومــات موردنیاز برای انجام این کار را ندارید، 
آیا از دانــش و منابع برای تشــکیل یک تیم و 

پیاده‌سازی ایده‌تان برخوردار هستید؟
     نزدیک‌ترین کسب‌وکار به ایده من 

در بازار چیست؟
هنــگام ارزیابی و قضــاوت ایده‌تان، در مورد 
محصولات یا خدمات مشابهی که در حال حاضر 
در بازار وجود دارد، فکر کنید و سپس دراین‌باره 
فکر کنید که؛ ایده شــما چگونه از محصولات و 

خدمات فعلی بازار بهتر خواهد بود؟
     آیا این ایده کســب‌وکار نیازی را 

پاسخ می‌دهد یا مسئله‌ای را حل می‌کند؟
مشتریان زمانی حاضر به پرداخت پول هستند 
که باور داشــته باشند آنچه می‌خرند، مشکلی از 
آنان را حــل می‌کند، نیازهای آنــان را برآورده 
می‌ســازد یا تمایلات‌شــان را برآورده می‌سازد. 
اگر ایده کســب‌وکارتان مسئله یا مشکل، نیاز یا 
میلی را موردتوجه قرار ندهد، موفقیت آن دشوار 
خواهد بود، زیرا به‌جای ارائه محصولتان به‌عنوان 
راه‌حلی مناســب برای نیازهای موجود، مجبور 
به ایجاد احســاس نیاز و سپس ارائه محصولتان 

به‌عنوان یک‌راه حل خواهید بود.
     بزرگ‌تریــن محدودیت‌ها یا نقاط 

ضعف ایده کسب‌وکارتان چیست؟
حتی بهترین ایده‌های کسب‌وکار نیز محدودیت‌ها 
و نقاط ضعفی دارند. ممکن است ایده‌تان به‌راحتی قابل 
تقلید توسط رقبا باشد یا ممکن است ایده‌تان نیاز به 
تحقیق و توسعه بیشتری داشته باشد و یا با چالش‌های 

بازاریابی جدی مواجه باشد.
با فکر‌کردن در مورد نقاط ضعف و محدودیت‌های 
ایده‌تان، نسبت به فرصت کسب‌وکارتان بینشی به 
دست خواهید آورد. اگر نقاط مثبت ایده‌تان بیشتر 
از نقاط ضعف آن باشــد، شــانس بیشتری برای 
موفقیت در پیاده‌ســازی یک فرصت کســب‌وکار 

موفق خواهید داشت.
     آیا از این ایده کسب‌وکار درآمدی 
ایجاد خواهد شد و ایجاد این درآمد چقدر 

زمان خواهد برد؟
پاسخ به این سؤال به‌راحتی مشخص خواهد 
کرد که آیا مشــتریان مایل بــه پرداخت هزینه 
برای محصول یا خدمت شما خواهند بود یا خیر. 
این سؤال شما را به پیش‌بینی موارد زیر هدایت 

می‌کند:
     چقــدر زمان لازم اســت تا ایده 

کسب‌وکارتان به سود برسد؟
به‌طور مشخص چه کسانی برای محصولات و 

خدمات شما حاضر به پرداخت هزینه هستند؟
     آیــا پس از رســیدن به فروش، 
می‌توانید ســوددهی خود را در طی زمان 

حفظ کنید؟


